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 Political  سياسی

  
  يونس نگاه

  ٢٠٢٣ اپريل ٠١

  
  يونس نگاه

 شھاي دی فرخنده و حجابيتراژ
افراد با توجه به موضع و درک . فرخنده اکنون به چيزی بيشتر از يک فرد و پديده تاريخی و اجتماعی بدل شده است

رو صحبت از او، ديگر بيان سرگذشت فردی نيست، بلکه بيان وضعيت  از اين . ای در ذھن دارند سياسی خود، فرخنده

وگو کنم و از او بشنوم که چرا و چگونه آن اتفاق افتاد  ھنم گفتخواھم با فرخنده ذ من می. اجتماعی و اتفاق تاريخی است

 .سازد و چه چيزھايی را در مورد جامعه ما فاش می

 ؟شما کيستيد: يونس

مثل ديگران از من تذکره، خانواده، تعدادی عکس، محل تولد و آدرس . شناسند زاده می مرا به نام فرخنده ملک: فرخنده

الدين   در تعويذنويسی ملا زين٢٠١۵ مارچ ١٩ مصادف با ١٣٩٣ حوت ٢٨اتفاقی که در اما بعد از . گوری ثبت است

ھای دراماتيک شد، ديگر از آن ھويت فردی خالی شده و  رخ داد و تنش لفظی ميان من و او منجر به چند ساعت اتفاق

. ردوسی و شکسپير خلق کرده بودندچه سوفوکل، اوريپيد، ف تر از آن  زنده و پيچيدهتراژيدی. ام  گرديدهتراژيدیتبديل به 

ھای آن در جاده، ميان صدھا و شايد ھزاران تماشاچی و   بازيگران واقعی بودند و صحنهتراژيدیچرا که در اين 

 و  ِاسباب بازی ھمه واقعی بود. رسيد طی صدھا سال چيده شده است نظر می صحنه واقعی بود و به . بازيگر اجرا شد

شد و خشم از غرايز و درون گوشت و  ھا جاری می خون رنگ نبود، بلکه از رگ. کردند میبازيگران نمايش را عمل 

 .شان خاست، نه از مھارت ھنری می ھا بر استخوان آدم

چه در آن روز آفتابی، کنار دريای کابل رخ داد، در زمان و  افتد، اما کمتر مثل آن ھا بسيار اتفاق می تراژيدیگونه  از اين

تر از   من محيطی مناسبتراژيدی. شوند ھا ثبت می تراژيدیندرت اين  تر از ھمه به مھم. شود میجای مناسب واقع 

کردند  ھای بازی که در عصر رنسانس ھنرمندان برای نمايش آثارشان انتخاب می تياترھای يونان باستان، تماشاگاه امفی

ھا و  ھا، زينه گاه، بام ھای مسجد و زيارت زينهديوارھای کنار دريا، . تر از تالارھای مزين امروز داشت و حتا مناسب

ای که در مواقع ديگر پر از کراچی،  جاده. ھای دو سوی دريا ھمه پر از آدم شده بود ھای دکان ھا و کلکين  برنده
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. قدر کافی برای اجرای نقش جای داشتيم  خالی شده بود و به تراژيدیِفروش و عابر بود، برای بازيگران بسيار آن  دست

تعدادی از بازيگران تلفن ھمراه داشتند و از صحنه . رفت تکنولوژی معلوماتی، صحنه تا حدودی ثبت شد به لطف پيش

 .من آن اتفاق تراژيکم. عکس و فلم گرفتند

اکنون نام . شود مانندی مرگ شما بسيار اشاره می ھا به بی در رسانه. دھد گفتيد از اين اتفاقات بسيار رخ می: يونس

مانده و پر از خشونت  سوز است که حتا در جامعه بسيار عقب بيانگر وضعيت استثنايی و اتفاق يگانه و استخوانفرخنده 

 .آيد نظر می نيز غيرعادی به 

شانس داشتم که پيش چشم آفتاب، در صحنه باز . مانند جلوه داد داد، نادر و بی  مرا موقعيت و زمان رختراژيدی: فرخنده

کردند،  ھای بسياری از سراسر جھان، کابل را رصد می ھا و ديپلمات زيگر و در زمانی که دوربينو پر از تماشاچی و با

روی شما نشسته است، از آن صحنه  ای که اکنون روبه فرخنده. کشته و در واقع بازی و يا بھتر است بگويم متولد شدم

افتادند، اما در نطفه فراموش شدند، ثبت نگرديدند ھا بسيار اتفاق  تر از من در ھمان سال ھای دردناک تراژيدی. متولد شد

، کمی بيشتر از سه سال )٢٠١٩ دسامبر ٢٧ (١٣٩٠در زمستان سال . آورم يادتان می چند نمونه را به . چشم نيامدند و به 

رادرش او شما خوانديد و از زبان خود او شنيديد که چگونه ب .ھا افتاد  من، حکايت سحرگل به رسانهتراژيدیقبل از تولد 

فروشی  تن  ھمسری نه، بلکه به  ھزار دالر به مردی فروخته بود که او را به  ١٠گی در بدل  ساله را در چھارده

اما آن دختر به اين . ، از سحرگل انتظار داشت با مردان بيگانه بخوابد ای که او را خريده بود خانواده. خواست می

وقتی از تھکوی نجات يافت، . ر تھکوی خانه زندانی و شکنجه کرده بودنداو را برای شش ماه د. خواست تن نداده بود

در آن . داغ کرده بودند ھايش را از گوشت کشيده و تنش را سيخ ناخن. شده من نداشت تفاوت چندانی با جسد لگدمال

 .اند که نميرد داده گاه به او به قدری آب و نان می شکنجه

ھايش را از  کشيدند، در حضور ھمه ناخن شمشيره به زنجير می وی مسجد شاه دو ر سحرگل را اگر در آن شش ماه، پيش

زد که او  جای تعويذنويس فرياد می کردند و ھر روز از لاسپيکر زيارتگاه، آن مالک و خريدار تنش، به  گوشت جدا می

نظر  تر از من به  دردناک سحرگل شايد تراژيدیفروشی از عذاب نجات خواھد يافت، آنگاه   شدن به تن تنھا با تسليم

او را در . ھا طول کشيده بود، در حالی که من فقط چند ساعت معدود در صحنه بودم  او ماهتراژيدیصحنه . رسيد می

تھکوی، دور از چشم رسانه و با فاصله بسيار از ارگ رياست جمھوری شکنجه کرده بودند و چند قدم مانده به مرگ، 

 .نجات يافته بود

گی در يک  ساله او را در سيزده. ايد  بريده بود، نيز شنيده١٣٨٩را که شوھر، بينی و گوش او را در سال حکايت عايشه 

عايشه بعد از اذيت و شکنجه . بھا داده بودند يا خون» بد«جرگه محلی، برای پايان دادن به خصومت بين دو خانواده، 

ًھا، احتمالا  با تمام آن شکنجه. ينی و گوشش بريده شده بودبسيار در آن خانواده، پا به فرار گذاشته، دستگير شده و ب

اين ليست . بعد از آن فرصت يافت تداوی شود و عکسش را روی جلد مجله تايم ببيند. صورت اتفاقی نجات يافته بود به

 نشر ٢٠١۵سار رخشانه در منطقه غلمين ولايت غور در ماه نوامبر  ای را که از سنگ  ثانيه٣٠ويديوی . طولانی است

رخشانه برای رھايی از ازدواج اجباری که خانواده برايش برنامه کرده بود، با پسری که دوست داشت، . ايد شد، نيز ديده

مرد را شلاق زده و رخشانه را تا . آن دو را گرفتار و مجازات کردند. گی را با ميل خود آغاز کند گريخته بود تا زنده

ھا، پيش روی شاه  تصور کنيد رخشانه را در حضور رسانه. رکش کردندکمر در خاک گور کرده، با سنگ زج

ھا به  تراژيدیشد؟ اين  کردند، آيا چيزی کمتر از من می سار می  من خلق شد، سنگتراژيدیدوشمشيره و با ھيجانی که 

شان در ميدان شوند، اجساد شوند، به اجبار به جنگ برده می  بند کشيده می مردان نيز به. شود زنان ھم خلاصه نمی

ايد که مردانی از خانه، محل کار و  اند، شما بارھا ديده از زمانی که طالبان برگشته. دھند پوسد و زير شکنجه جان می می
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فرض کنيد يکی از . شوند شان تحويل داده می ھای شوند و چند روز بعد اجساد کبودشان به خانواده روی جاده ربوده می

ھايش آويزان  ھا چند کيلو وزن به بيضه شاه دوشمشيره نخست به تيری بسته، برای ساعتآن مردان را پيش روی مسجد 

ھا و پاھای او را از گوشت جدا کنند، آنگاه با دستان بسته روی  کنند، بعد تعدادی آدم خشمگين ھجوم آورده ناخن دست

سنگ من نخواھد شد؟ فقط   ھمتراژيدیا آن نيز، آي. قدر بزنند که از نفس بيفتد جاده بخوابانند و با پايپ، شلاق و قنداق آن

 .زنند جسد آن مردان را آتش نمی. آتش کم خواھد داشت

 .جا کشيد گفتم شما کيستيد، ولی سخن به اين. ای پرسيدم من سوال ساده: يونس

 چند تن و  کردن يک اتفاق، مجازات برجسته.  فرخنده نياز است محيط آن را بشناسيدتراژيدیبلی، برای درک : فرخنده

اگر محيطم را . گان را به فراسوی آن اتفاقات باز کند کند که چشم زنده تجليل چند شخص، تنھا در صورتی کمک می

ھای عادی  شود، مثل آدم دانم، شايد وقتی کسی از فرديتش کشيده و به نماد بدل می نمی. نشناسيد، مرا نخواھيد شناخت

 را بازی کرديم، به چشم قاتلان تراژيدیمثالی، ديگر به آن جماعتی که باھم جا در ھيات فرخنده  من اين. انديشد نمی

کردند، تنھا مرا  باران نمی بينم، آنان تنھا تن مرا سنگ جا وقتی می از اين. کنم کاران وحشی نگاه نمی رحم و جنايت بی

باران  نواده و محيط اجتماعی سنگای شده بود تا بسيار چيزھای ديگر را در خود، خا کشتند، بلکه آن تن من بھانه نمی

کردند که شيطان  کسانی بودند که با ھر لگد به جان من، احساس می. کنند، لگد بزنند، زير موتر کنند و به آتش بکشند

ای بودند که  عده. پردازند ايمانی خود را می کوبند و جبران نامسلمانی و بی زنند، گناه خود را می وجود خود را لگد می

برانگيز و  شان بسيار دور از دست، وسوسه گی را که برای آنان زنانه. انديشيدند ايمان و شيطان و گناه نمیھيچ به 

شد   يافته بودند به تنی که حتا نگاه به آن جرم پنداشته می که فرصت شايد آنان از اين. کردند باران می خواستنی بود، سنگ

 بيندازند، لگد بزنند، لمسش کنند و  ای دست گرديد، حالا چون بازيچه و قيدوبندھای فراوان سنتی مانع تماس با آن می

 .کوبيدند شان را در تن من می ھای جنسی ای عقده شايد عده. کردند يابی می زجرش بدھند، احساس کشف و دست

ه بين خود و تر شدن فاصل شاھد عميق. عدالتی و محروميت بسيار کشيده بودند کسانی در آن ميان بودند که بيکاری، بی

از نظام حاکم و . يافتند رسيد و مرجعی برای شکايت نمی جايی نمی شان به  اعتراض. حاکمان و برخورداران بودند

ھای بسيارش بيزار بودند و فرصتی برای  حلقاتی که منابع را انحصار کرده بودند، نفرت داشتند، از اجتماع و محدوديت

فرصت را  پناه توھين کرده بود، آن ھا و مردم بی  زنی که گويا به مقدسات تودهکشتن. جستند غليان خشم و نارضايتی می

اند که پوليس، اردو و دولت جز تماشا راھی  ديدند مرز قانون را عبور کرده و چنان قوی شده وقتی می. فراھم ساخته بود

دادند و به دولت و   ھوا تکان میکشيدند، دست به با ھر لگد به تن من، عربده می. کردند ندارند، احساس پيروزی می

 جھالت عوام فوران کرده بود، اما خشم و اعتراض نيز تراژيدیدر آن . دادند شان دشنام می زورمندان و قانون و نظام

شده خود را در جايگاه پوليس، سارنوال، قاضی   حاشيه رانده کشيده و به شده، مردان محروميت عوام سرکوب. شد ديده می

ھا برخوردارھا و زورمندان با مشروعيتی که برای خود تراشيده بودند، در سطح بسيار  در آن سال. دنددي و جلاد می

آنان در نقش دولت، مخالف دولت، تروريست و ضد تروريست . تر بودند ھای ھولناک تراژيدیتر مشغول خلق  وسيع

جمعی با بمباران يا انتحاری بدون   دستهصورت گروه آدم را به بريدند و گروه کردند، سر می ھا را شکنجه می انسان

ھای ھر روزه اين بود که با اتکا بر قانون يا  تراژيدیتفاوت آن . کشيدند تفکيک سن و جنسيت و اتھام به خون می

. شد کردند، انجام می ھا تصور می تر از عوام و توده ھايی که خود را بالاتر و مستحق شريعت و از سوی افراد و دستگاه

سازمان ملل و دولت .  ميلادی، روستای عزيزآباد ولسوالی شيندند بمباران شد٢٠٠٨ آگست ٢٢ادتان است که در ًحتما ي

سال من، زنان و مردان  و سن  غيرنظامی شامل کودکان، دختران ھم٩٠افغانستان اعلام کردند که در آن بمباران بيش از 

 تن از قربانيان کودک ۶٠سازمان ملل گفته بود که . سان شد  يکتمام روستا با خاک. پير و البته مردان جوان کشته شدند
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 من خلق شد، با مجوز يک دولت نه، بلکه با تراژيدیای که  شيوه  تن با انفجار نه، بلکه به ٩٠تصور کنيد آن . بودند

 ؟کرد  عزيزآباد چگونه جلوه میتراژيدیشدند، آنگاه آيا  توته می فرمان يک ملا در پيش شاه دوشمشيره توته

کارند و انتظار دارند  ھای مدعی صلاحيت اجرای قانون و شريعت، در جامعه خشونت می ھا و سازمان ھا، گروه دولت

آنانی که (کشند، اما از عوام  خون می آنان با بم مکتب، قريه، محله و يا حتا شھری را به . مردم محبت درو کنند

ای رفتار کنند که حريم کسی نقض نگردد و خون کسی  شيوه ند به خواھ می) صلاحيت اجرای قانون و شريعت را ندارند

شده در خود لگام بزنند، اما  توده مردم شايد تا زمانی که خود را فروتر از قانون ببينند، به خشم و خشونت کاشته. نريزد

انانی که در شاه کودکان، پيرمردان و جو. کنند ھر زمانی که احساس قدرت و مشروعيت نمايند، مثل بزرگان عمل می

در جايگاه مجريان قانون خدا . کردند  فرخنده را بازی کردند، احساس مشروعيت و بزرگی میتراژيدیدوشمشيره با ما 

چنان از خود بيگانه شده و در پوست مجاھدان مشروع و مدافعان برحق ايمان جمعی فرو رفته . و شريعت ايستاده بودند

 .شان تراشيده بود، بازی کنند ی را که تربيت اجتماعی و محيط سياسی برایتوانستند غير از نقش بودند که نمی

 ؟ راه يافتيدتراژيدیشما چگونه به آن : يونس

ِگشودن راه . تربيت اجتماعی و محيط سياسی، آن راه را به رويم گشوده بود. جا کشيد مرا ايمان و غرايز به آن: فرخنده
 رويم  ھا را به قدر امکان دور من ديوار کشيدند، آن يم آن عوامل چندان به شايد توصيف مناسبی نباشد و بھتر است بگو

شما . رو شدم، سنگ و لگدباران گرديدم و به آتش کشيده شدم الدين روبه بستند که به شاه دوشمشيره رسيدم، با ملا زين

. وجوی کمال ايمان بودم در جستايد که زنی مومن و   متوجه شدهیتراژيدھای بسيار بعد از آن  ًحتما با خواندن گزارش

ھای آسمايی و شيردروازه  ھمه سال در کابل زيسته، اما کوه آن. وھفت سالم بود، اما تن مردی را لمس نکرده بودم بيست

مرا تنش . ھا نگاه نکنم ھا و بلندی من آموخته بود که سرم را بلند نگيرم و به زيبايی محيط به . را با چشم سر نديده بودم

رفتم احساس  ھای بسيار پوشانده بود، اما با وجود آن، ھرجا می ، غرايز، تربيت اجتماعی و محيط سياسی در حجابايمان

ھا، حجابی بر چشمان،  حجابی در روانم و حجابی بر قلبم از کودکی بافته بودند؛ حجابی بر گوش. کردم حجابی می کم

کردم،  ھايم را سانسور می زيستم و افکار و خيال روانم محجبه میبايد در ذھن و . حجابی بر دھان و حجابی بر تنم داشتم

با وجود اين، . بودم پوشاندم و در شنيدن و گفتن و ديدن چيزھا محجبه می ھا را و چشمان و دھانم را بايد مثل تنم می گوش

ما . ام حجاب نداشت تنھا حس بويايی. کردم چيزی کم است احساس می. جامعه راضی نبود و من خودم نيز راضی نبودم

اند چگونه با حس شامه  اين دليل که بزرگان، صاحبان شرع و قانون متوجه نشده شايد به . زنان در حس بويايی آزاديم

شان محتاط بودم و  کردم، در شنيدن صدای من از ديدن تن مردان حتا در لباس، احساس گناه می. توانيم لذت ببريم می

عطر تن مردان را . بوی چنين نبود. لرزيد حتا با تصور آن کار تنم می. ه تن مردی بزنمکردم دست ب گاه جرئت نمی ھيچ

بوی خالص تن مردان، آن بويی را که با رفتن از پشت سر مرد جوالی وقتی بوجی آرد . کشيدم با آرامش خاطر سر می

زد، بدون  ی بر سر قيمت چانه میوان وقت برد، بوی عرق کراچی را از دکان سرکوچه تا خانه يا از دکان تا موتر می

پايان  غرايز و ايمان و تربيت اجتماعی و محيط سياسی مرا در درون خودم با جنگ بی. کردم حس گناه احساس می

گاھی . ام بود ھای درونی ام با تعويذنويس تبارز تنش درگيری. پاره شده بودم ميان گناه و تن و تربيتم پاره. درگير کرده بود

که چگونه جامعه از گناه نجات يابد و به کمال  قواعد ايمان را و اين. کشيد ودم ناخودآگاه به محيط میجنگ درونی خ

 .به نظرم آن تعويذنويس مشغول تخريب ايمان جامعه بود، و درگير شديم. انديشيدم خواندم و به آن می نزديک شود، می

 ؟آيا زنان در جنگ درونی، وضعيت خاصی دارند: يونس

ھم درآميزد، شرايطی به  گی بسيار به  مانده عدالتی و عقب ھرجا محروميت، بی. شناسد اين جنگ مرد و زن نمی: فرخنده

در آغاز ھم گفتم که . کند  شاه دوشمشيره متولد شد، رشد میتراژيدیای که از  آيد که فرخنده نوعی، آن فرخنده  وجود می
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کند و  ای است که با شما صحبت می صحبت ما از فرخنده.  مفيدشناخت فرخنده فردی ديگر برای شما نه آسان است و نه

 را خلق تراژيدیدر شاه دوشمشيره، آن چند ساعتی که ما باھم . تان جايگاه مثالی يافته است در تاريخ و فرھنگ وطن

اما . تندھای بسياری در ذھن و تن خود داش آنان نيز گره. کرديم، من و آن مردان از جھات بسيار شبيه ھم بوديم می

توانند  کنند، می شناسند، به آسمان نگاه می ھای مجاور را می بيشتر مردان کوه. ھايی بين مردان و زنان وجود دارد تفاوت

ھای کشنده زنان  که حجاب برای آن. مردان حجاب کمتری دارند. به تن زنان چشم بدوزند و به سوی آنان دست دراز کنند

. زيست شد، در کابل می  من متولد میتراژيدیآن زن در زمانی که . کنم را قصه میرا بھتر درک کنيد، سرگذشت زنی 

ھای ذھنی و جسمی محيط خوی گيرد،  که با حجاب در کودکی و پيش از آن. وجوگر داشت طبيعت بسيار حساس و جست

، چنان بر او اثر گذاشته چه پس از آن شنيده و ديده بود ھا و آن آن سرزنش. اشتباھاتی از او سر زده و سرزنش شده بود

او در اولين خلوت با شوھرش . کرد ترسيد و از تماس با او احساس گناه می بود که وقتی شوھر کرد، از تن ھمسرش می

ھر . بعد از آن مدت طولانی، کوشيده بود از ھمسرش دوری جويد. از حال رفته و کارش به شفاخانه و داکتر کشيده بود

ھا  او بعد از سال. کرد گی می شست و بازھم احساس آلوده شست و می ا چون لته آلوده میبار پس از نزديکی، تنش ر

ھای  تدريج حجاب به. توانست مقاومت کند ديگر نمی. بست رسيده بود جنگيدن با تن خود و گريز از شوھر، به بن

ر محکم گرفته بود، از دست داده قد پوچی پنھانی در او طغيان کرده و لگام شھوتش را که آن. اش فروريخته بود درونی

جز . پوشاند، ھيچ حجابی را باور نداشت ديگر از ھيچ تنی ھراس نداشت و جز حجاب ظاھری که تنش را می. بود

 .فروشان شده بود ھا، او سردسته يک گروه مشھور تن پسان. گذاشت فرمان غرايزش، به ھيچ قاعده و دستوری ارج نمی

آيا شما ھم . شود تصاويری از شما با موھای پريشان ديده می. حجاب ظاھر شده بوديد  بی شما نيزتراژيدیدر آن : يونس

 ؟ھا رھا شده بوديد در لحظات آخر از ترس

ای فرصت فرار ميسر  دانيد، در ساعات اول، لحظه می. ھا مرا کشت آن ترس. ھايم زيستم نه، من تا آخر با ترس: فرخنده

دستان پوليس را بر مچم . جا دورم کند جمعيت کمتر بود و پوليس از مچ دستم گرفته پشت ديواری کشيد تا از آن. شده بود

ترسيدم که اگر حسابم  می. از چشم جمعيت دور کند، چه بر سرم خواھد آمددانستم که اگر پوليس مرا  نمی. تحمل نکردم

. ام دفاع کنم گی رو شوم و از ايمان و پاکيزه خواستم با جمعيت روبه می. خانه برگردم را با اتھام گناه پاک نکنم، چگونه به 

گاه به بالا کشيده نجاتم  ا از بام زيارتبار ديگر چند پوليس کوشيدند مر. برگشتم. جا بروم ھای ذھنم نگذاشت از آن حجاب

. کرد ھای آن مردان حس حمايت بود و آن حس در من شبھه محبت خلق می در دست. از آن طرف بام ترسيدم. دھند

دستم از . در کشيدن تنم به بالای بام ھمکاری نکردم. شد محبت و دوستی ميان مرد و زن در ذھنم به گناه ترجمه می

 .امی لغزيد و دوباره ميان جمعيت خشمگين افتادمدستان ماموران نظ

 ؟تر نبود خشم آن جمعيت ترسناک: يونس

شايد مثال انتحاری کمک . دانم چگونه بگويم نمی. آن ترس ھرگز با ھراس آلوده شدن به گناه قابل مقايسه نبود: فرخنده

لوده شدن به گناه و يا شوق رھيدن از شود؟ گاھی ترس آ ترس مرگ در ذھن مرد انتحاری چگونه مغلوب ايمان می. کند

.  به ھراسم انداخته بودتراژيدیلحظات اول، عربده بازيگران خشمگين . شود تر از ترس مرگ می گناه، بسيار سنگين

. شرميدم گی موھايم می از آشفته. چند بار چادرم را از زمين برداشته بر سرم گذاشتم. کوشيدم متوجه تن و حجابم باشم می

گويا از . ترسيدم شنيدم، از خشم اطرافيان نمی ديگر لگدھا درد نداشت، فريادھا را نمی.  غرق شدمتراژيدیم، در ک اما کم

 .کردم تنم جدا شده و آن درام خونين را تماشا می

 ؟جدا شدن از تن چه حسی دارد: يونس
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که بميرم، لحظات سبکی  ز آنپيش ا. مثل خواب عميق و لحظه فراموشی است. حسی تمام است بی. حسی ندارد: فرخنده

صداھا . آمدند، اما مسير نداشتند چشم می ھا به  حرکت. چيزھا بودند، امام وزن نداشتند. حسی بود حس بی. را حس کردم

کردم که  احساس می. کردند ا چيزی را در ذھن تداعی نمیھا پيدا بودند، ام رنگ. شدند، اما معنا نداشتند شنيده می

روند و چيزھا چرا به تنم  ھا چرا بالا می دانستم دست کنند، اما نمی روند و چيزھايی به تنم اصابت می ھايی بالا می دست

ديدم که پريشان  مويم را می. ريزد و چرا سرخ است دانستم چرا می ديدم که جاری بود، اما نمی خونم را می. خورند می

ديدم، احساس   از آن، وقتی در حمام موھايم را در آيينه میپيش. داد بود، اما از ديدنش حس زيبايی و يا گناه دست نمی

کردم  شد، احساس گناه می  چادرم بالا می در بيرون اگر گوشه. بردم آويختم و لذت می دور گردنم می. کردم سرخوشی می

يزی شبيه صفر چ. کار نه معصوم بودم، نه گناه. نه زشت بودم، نه زيبا. در شاه دوشمشيره چنين نبود. لرزيد و دلم می

ديدم و تنھا  در خودم حس و وجودی نمی. شود ھايش بسيار می بازی شده بودم؛ عددی که در خودش ھيچ است و کنار ھم

 .يافتم شد، معنا می ای که خلق می تراژيدیدر 

 ؟مانی شوی و به يادھا می دانستی که جاودانه می می: يونس

تر از آن است که بتوان از ازل تا ابدش را، با  مايه تر و کم گی کوتاه زنده. جاودانه از جايی که منم، معنا ندارد: فرخنده

ھای  يابد و لحظات تکه گی در لحظات معنا می زنده. ھايش مناسب صفت جاويد خواند بود و ھمه غم و شادی و تمام ھست

ما در تاريخ گم .  توھم استگی جاودانه. ھای يک تصوير و قطعات يک ويديو اند، درست مثل پازل بريده کوتاه و بريده

ھا  ھا و عاقبت قله ھا و بلندی ھا و ناچيزھا، بعد برجسته نشين نخست حاشيه. ای خود ھای لحظه شويم، با دردھا و شادی می

 . من نيز روزی به فراموشی سپرده خواھد شدتراژيدی. شوند رنگ و ناپديد می ھا با دور شدن چرخ زمان، کم و کوه

 .يادھا خواھيد ماند ما ھستيم، شما جاويديد و بسيار ديرتر از ما به از جايی که : يونس

طلب و  روند، معيشت گی راه می آھسته آنانی که در ھمواری و به. دارد ياد می ھا را به  بلی، تاريخ افراط: فرخنده

ت تمام و تا آخرين نفس گی خود را با قو آنانی که تسمه زنده. شوند ِکارند، پيشتر از ھمه در مه زمان گم می محافظه

ھا به ياد خواھم ماند، نه از آن جھت که بھترين يا بدترينم؛ از اين جھت که در  من سال. مانند  ياد می کشند، ديرتر به می

اما اين . ام چنان سريع و افراطی کشيده شد که با انفجار ترسناک درھم شکست گی نظير تسمه زنده  کمتراژيدیيک 

ترين امتياز را در عصر و ملک ما ملا عمر و  اگر ماندگاری امتياز باشد، بزرگ. ازی نيستماندگاری نسبی، امتي

 .طالبان خواھند گرفت

 ؟چگونه: يونس

 ميلادی اين سرزمين نام چه کسی چون شاه شجاع زنده مانده است؟ چند مبارز، چند انسان ١٩از نيمه اول قرن : فرخنده

ترين غذاھا  خنديدند و چند زنی که شيرين ره بودند، چند کودکی که از ته دل میخيرانديش، چند عروسی که به زيبايی شھ

اند؟ جز نام تعدادی قاتل، غازی، شھيد و  ھا را پرورده بودند، به ياد مانده را پخته و چند مردی که پرثمرترين درخت

ن شما را با انتحاری و ھای شما رسيده است؟ فردا، دورا ھا به خاطرات و کتاب فروش چه کسی از آن سال وطن

ترين  ياد خواھند داشت و زمانه شما به عصر طالب و ملا عمر تقليل خواھد يافت؛ چرا که آنان به افراطی ھا به  سربريدن

ھای  در فرداھا صدای بم طالبان بسيار بلندتر از ترانه. اند وجه ممکن جنگيده، حذف کرده، کشته، ويران کرده و زيسته

 .شدشما شنيده خواھد 

 ؟چرا. دردآور است: يونس

. ايد ھای آزادی را نخوانده گی خود تا آخرين تار ترانه چرا که شما از ته دل، با تمام نيرو و با کشيدن تسمه زنده: فرخنده

 .اند ايد، اما آنان ايستاده و دويده جنگيده سر برده ھا نشسته و خوابيده به  چرا که شما در اين سال
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 ؟ی داريدگپ نگفته ديگر: يونس

  .قدر کافيست کارھای نکرده بسيار است، سخن ھمين: فرخنده

 

 


